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دا ام خ  ه ن   ب 
 

 

 

 

 نام کتاب : ماجرا های یک نویسنده 

 نویسنده : باران منفرد

 : باران منفردطراحی جلد 

 : باران منفرد:  صویرگرت

 وهشگرانژپ :مدرسه

 1400 زمستان :انتشار سال 
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دمه                                                                                                                            مق 

 

و با مشکلاتی در  خیال پرداز است  خیلی  داستان در مورد یک نویسنده است که

 سنده می افتد؟...داستان خود  مواجه می شود و حالا ببینید چه اتفاقی برای این نوی
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 یک نویسنده ماجراهای

 

 ا هستم . امروز دارم یک داستانی به اسم نلا می نویسمکیسلام من 

ش فعلا تا اینجا. دارید بشنوید چه نوشتم پس خوب گوش کنید.دوست 

 : را نوشتم

 

 

 نلا "

از دست دادم . همه چیز از در دو سالگی  پدرم را  الان نهُ سال دارم..نلا استمن اسم 

 یک نامه شروع شد . یک نامه برای مادرم . 

وقتی هفت سالم بود نامه ای به دست مادرم رسید . نامه را باز کرد و آن را خواند .  

من هیچ وقت نفهمیدم در آن نامه چی نوشته بود که برای مادرم انقدر مهم بود . مادرم 

نلا من باید برم اصلا دوست ندارم :» من گفت  مگینی بهرد و با صدای غمن را صدا ک

 "برم ولی... 
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شه که ب تر ابذجداستانم که توی این فکر بودم که حالا چی کار کنم 

خیلی تعجب کردم .در خانه صدای پچ پچ دو نفر با هم را شنیدم. ناکهان 

:»  یکی می گفتشنیدم گوش هایم را تیز کردم ی من که کسی نبود. 

خسته شدم دیگه  ؟دیگه می خواهد چه بلایی سرمان بیاورد این باروایی 

جلو تا ببینم کجان . رفتم باورم نمی شد. انگار صدای نلا و مادرش بود. « 

تم تا داستانم را بنویسم که سدیوار خورد . دوباره نش کم بهحکه سرم م

سر ما بیاورد سر خودش  ییجای اینکه بلاه نگاه کن ب:» صدا آمد  باز هم

 «آورد.
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شروع به دویدن کردن . دنبالشان  من را دیدنخواستم نرم ولی رفتم .تا  

ما چرا :» شروع به حرف زدن با من کرد نلا رسیدم در خیابان . تا رفتم 

اگر مشکلی نباشه که :» گفتم « بیفتیم ؟ یی گیربلا یک د دریهمیشه با

من یک نویسنده ام نباید که داستان عادی  .داستان مزه نمی گیره دیگه

  «.بنویسم و روزمره 

عضی . بمردم مثل اینکه دیوانه باشم به من نگاه می کردند متوجه شدم 

 ؟ا از آن هایمشکل از من بود  .ا هم می خندیدنده

به دو رو برم نگاه کردم نه لکه ای روی لباسم بود نه بوی بدی می دادم 

 نه ... 
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یک مرد با ببین. آنجا را :»  ر نگاهم می کردند . یکی گفتبر و بمردم 

اون دم حق با به لباسم نگاه کر« با دیوار حرف می زنه. داره یگلباس خان

. دیگه از خجالت نمی   نکرده بودم عوضگی ام را بود . من لباس خان

 تونستم راه برم .

تو می دانی که از پا به خطر  .م کنحبه ما که ریک روزم شده » نلا گفت : 

 .« مگین خسته شدم غپایان  اشتن و تنها بودن وذگ

مردم اما  « ککمممک :» بلند  گفتم  .از دو طرف بهم فشار وارد می شد

سمت خانه ام . در را باز کردم. همه ی ه قه قه می خندیدند . فرار کردم ب

انگار . در خانه بودن  مدر موردشان نوشته بودتا حالا شخصیت هایی که 

هم می همه چپ چپ نگا تاندر ، ستاره ، النا ، سلدا و...منتظر من بودند . 

  ؟من مگه اشکالی داشتم  .کردن
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این تا کی  .خسته شدیماز دست تو ما دیگه یا ک:» همه همزمان گفتند 

دیگه مانده بودم چه کار  «مل کنیم؟حرا باید ت بداتفاق سختی و همه 

لا اکردم . ح عوض بکنم . باید به حرف آن ها گوش می کردم. داستانم را

 شده بودم یک نویسنده ی دیوانهواقعا دیگه 

 نخیر این ها دست بر نمی داشتند . 

در زمین زندگی  من چرا باید:» سر کار که تاندر گفت  داشتم می رفتم

:» داد زدم « .ندگی کنمزکنم من می خواهم در هوا 

:» گفت « بستتتتتتتتتهههههههههه اخه کی در هوا زندگی می کند!!!!!! 

 .« تو نویسنده هستی من چه می دانم 

 کلافه شده بودم . 
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رسیدم سر کار . کتم را در آوردم فهمیدم زیر کتم لباسی ندارم ! لابد 

عصبانیت و یک راست اخراج شدم  .  با  ! بلهزنید چه شد س میحد

النا .« ای بابا :» گی بر گشتم . توی راه النا را دیدم . زیر لب گفتم کلاف

ی من اگر ادم بد :»ش طحرف های نا مربوهمان  احبت کرد بصشروع به 

دیگه » :وای گفتم .« دلیل نمی شود همیشه شکست بخورم باشم م ه

 .«  ابی است ولم کن النا این سبک هر کت

 ss.دیگه همه من را به اسم نویسنده ی دیوانه می شناختند

دیدم . شد خودم را درتیمارستان خوابیدم . صبح که  .بودشده شب 

را بیمار راستی قرص های این :» گفت می دکتر به پرستار شنیدم که 

 « ید؟بهش نداده بود


